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محــلات منطقه مــا :   نوفل لوشــاتو، رضاشــهر،
ثــر ،  كو چشــمه ر ، چها ن ا ز ا فر ا ســر ، نى لقا طا
قبــال   هاشميه،هنرســتان،نيروهوايى،آب و برق، ا
زكريــا،لادن، شــقايق 1 و شــقايق 2 و گلديــس

از مرمت تا نظارت

  هنرمندمشهدیبااصالتیزدی
 خلیلی صحبتش را این طور آغاز می کند: در مشهد به دنیا آمده ام اما اصالتا 
کشاورزی  آنجا  در  و  آمده  قوچان  قدیم  جاده  به  یزد  از  پدرم  هستم.  یزدی 
می کرد. مادرم هم یزدی بود او 32سال داشت که فوت شد و من در آن زمان 
ده ساله بودم. از دست دادن مادرم در آن سن کودکی برایم خیلی سخت بود. 

من فرزند دوم بودم و دو تا بچه کوچک تر از من بودند. 
آن روزها به سختی می گذشت، اما بعد پدرم دوباره ازدواج کرد و نامادری ای 
که داشتیم خدارحمتش کند مادر خوبی بود و برای ما کم نگذاشت. ما سه 
خانم  از  برادرم  یک  و  خواهر  دو  و  من  مادر  از  خواهر  یک  و  هستیم  برادر 

بعدی پدرم هستند.
برای  کشاورزی  کنار  در  پدرم  می گوید:  می پرسم  پدرش  شغل  از  وقتی   
ارباب  بود،  رعیتی  و  ارباب  حالت  زمان  آن  می کرد.  کار  هم  آنجا  ارباب 
هم خانه ای به پدرم داده بود تا بدون جیره و مواجب و دستمزد کارهای او را 

انجام دهد. 
گاهی نیمه شب های سرد زمستان پدرم را از زیر لحاف گرم بیرون می کشید 
نیافت.  ادامه  وضع  آن  خوشبختانه  اما  کن  بار  چغندر  را  ماشین  مثلا  بیا  که 
همه جا دوست و آشنا و آدم خوب پیدا می شود. نوه عموی ما رئیس فروشگاه 
فرهنگ بود، گفت میرزا هرچه برای ارباب کار کردی بس است از امروز به 

فروشگاه می آیی و در اینجا کار می کنی. 
شد  بازرسی  مسئول  و  رفت  فرهنگ  فروشگاه  به  کار  برای  پدرم  آن زمان  در 
و مراقب بود کسی از فروشگاه جنسی را ندزدد. همین شد که پدرم کار در 

فروشگاه را شروع کرد و بازنشسته فروشگاه فرهنگ مشهد شد.

  آغازکارازکاخکگناباد
 با لحنی حزن آلود ادامه می دهد: کسی که مادر ندارد هیچ کس را ندارد من 
هم که کسی را نداشتم. یک آقایی به نام جلالیان در حرم مطهر کار می کرد، 
یک روز به من گفت بیا برویم کاخک کار کنیم. آن زمان من 15سال داشتم 

و با خودم گفتم من که مادر ندارم چه فرقی دارد کجا باشم. 
برای  ما هم  بود  بناها تخریب شده  از  و کلی  زلزله شده  همان سال کاخک 
کاخک  به  )ع(  رضا  امام  بزرگ تر  برادر  محمدعابد  سلطان  بنای  بازسازی 
آنجا  برای تعمیر آن حدود 4سال در  ایشان در کاخک است و  رفتیم. مقبره 

بودم. تعمیر این بنا سال 47 بعد از 4سال کار به پایان رسید.
که  تاریخی  استناد  به  را  کدام  هر  و  می دهد  نشان  را  عکس ها  یکی  یکی   
در  خاطره ای  کدام  هر  برای  و  می آورد  یاد  به  است  شده  نوشته  آن  پشت 
بازپیرایی  عابد،  محمد  امام  بنای  آینه کاری  و  مرمت  می شود.  مرور  ذهنش 
گنبد آرامگاه خواجه اباصلت، مرمت بنای تاریخی مصلی مشهد، بام سازی 
و  بام سازی  دودر،  مدرسه  بنای  مرمت  و  تیشه داری  مطهر،  حرم  از  قسمتی 
هارونیه  گنبد  روپوش  و  مرمت  نیشابور،  در  رضوی  قدمگاه  گنبد  نرده چینی 
و خاک برداری و کف سازی این بنا، آرماتوربندی، بتن ریزی و خاک برداری 
و  مرمت  سرخس،  در  بابالقمان  آرامگاه  مرمت  قاین،  جامع  مسجد  کف 
بازپیرایی گنبد مسجد شاه مشهد، نرده چینی گنبد سبز، مرمت مدرسه میرزا 
جعفر، مرمت مدرسه پریزاد و مدرسه بالاسر، مرمت و تعیین حدود دور میل 
خسروگرد سبزوار، مرمت کاروان سرای طبسی در تربت حیدریه و چندین و 
چند اثر دیگر از کارهای این استادکار ماهر است که به روایت تصویر برایم 

نقل می کند.

نجمه موسوی کاهانی

روایت استادکار معماری محله هنرستان از یک عمر هنری که ماندگار شد

 يك عمر هنر در دل سفر

گـل دفتــــر

ما  كهن  فرهنگ  در  ريشه  معمارى  هنر 
كه  است  هنرهايى  از  يكى  معمارى  دارد. 
ايرانيان را مى توان در آن سرآمد دانست 
بناهايى  بى شمار  تعداد  اين سخنم  گواه  و 
است كه با ديدن آن ها هوش از سر انسان 
هنرمندانى  هنرنمايى  محو  و  مى رود 
استادكاران  اين  از  يكى  آورده اند.  پديد  را  آن  كه  مى شويم 

قديمى كه مرمت بسيارى از آثار فرهنگى و كهن ما با دستان 
از  باغون آباد  خليلى  محمدرضا  است  شده  انجام  او  هنرمند 
در سال  را  او  تولد  است. شناسنامه اش  هنرستان  محله  اهالى 
از  بزرگ تر  سال  دو  خودش  گفته  به  اما  مى دهد  نشان   1329
از  40سال  از  بيش  72سالگى  سن  در  اكنون  و  است  سن  اين 
هنرمند  اين  با  است.  كرده  زندگى  محله  اين  در  را  خود  عمر 
مى شنوم.  گذشته هايش  از  و  مى شوم  هم صحبت  خوش سخن 

در  هنر  شده  سبب  كه  ذوقى  و  داشته  كار  در  كه  عشقى  از 
وجودش رشد كند. هنرمندى كه معمارى تنها هنر او نيست و 
موسيقى و تئاتر هم در كارنامه هنرى اش خوش مى درخشد. با 
گذشته  يادآورى خاطرات  به  را  آلبوم هايش ساعتى  زدن  ورق 
مى گذراند، مرور عكس هاى سياه و سفيدى كه پشت هر كدام 
در  را  زيبايى  و  رنگى  روزگار  و  نوشته شده  دقت  با  آن  تاريخ 

عين سختى هاى بسيار نشان مى دهد.  


